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نگاهى به برگزيدگان 
امسال «مدال گوته»

برندگان شرقى غربى گوته
ــمى دولت  ــدال گوته كه مدال رس م
ــال  ــود، در س ــوب مى ش ــان محس آلم
1954 توسط هيات رييسه انستيتو گوته 
ــد. اين مدال سالى يك بار «به  تاسيس ش
شخصيت هاى خارجى كه به طرز موثرى 
ــادلات فرهنگى بين المللى و در  در راه تب
ــات آلمانى  ــترش زبان و ادبي جهت گس
فعاليت دارند»، تعلق مى گيرد، كميته اى 
مركب از شخصيت هاى فرهنگى، هنرى 
ــه را انجام  ــادى انتخاب هاى اولي و اقتص
ــت  مى دهند و تاييد نهايى بر عهده رياس
ــال 1992  ــت. از س ــه اس ــتيتو گوت انس
مراسم اعطاى مدال در شهر گوته، وايمار 
ــت  ــد او در 28 آگوس ــالروز تول و در س
ــود. تاكنون 329 شخصيت از اعطا مى ش

ــور اين مدال را دريافت كرده اند.  62 كش
از جمله: كارل پوپر (فيلسوف، انگلستان)، 
ــى، لبنان)،  ــاعر و منتقد ادب آدونيس (ش
ــتان)،  ــتوان ژابو (كارگردان، مجارس ايس
ــنده بريتانيايى)، جان  جان لوكاره (نويس
وودس (مترجم آثار توماس مان، آمريكا)، 
خورخه سمپرون (نويسنده، اسپانيا)، برونو 
بتلهايم (روانشناس، آمريكا)، شفيق العاصى 
ــناس، مصر)، ممتاز  (فيلسوف و جامعه ش

حسن (شاعر، پاكستان) و... .
ــه نفر به عنوان  ــال س ــولا هر س  معم
ــوند.  ــدال گوته معرفى مى ش ــدگان م برن
ــش درباره  ــه در توضيحات ــتيتو گوت انس
ــه نفر برگزيده امسالش، فصل مشترك  س
ــه و توجه آنها به زبان آلمانى  آنها را «علاق
ــاط بين  ــرارى ارتب ــا در برق ــش آنه و نق
كشورشان و ادبيات و فرهنگ آلمانى زبان» 
ــال از سه  ــت. برگزيدگان امس دانسته اس
ــور يونان، ايران و هندوستان هستند.  كش
كميسيون انتخاب برنده مدال گوته دليل 
انتخاب محمود حسينى زاد را به عنوان يكى 
از برندگان امسال اين مدال اينچنين ذكر 
كرده است: «حسينى زاد با دقت و حساسيت 
ــد و امكان  ــوار مى كن ــراى واژه هم راه را ب
ــخصى و فرهنگى را فراهم  ارتباط هاى ش
مى آورد، كه اين مهم موجب مى شود تا در 
ــور تفاهم دوجانبه بين انسان ها  هر دو كش
ــود.» حسينى زاد جز  برپا مانده و تقويت ش
ــتان نيز پرداخته  ــتن داس ترجمه به نوش
است. از جمله آثار داستانى منتشر شده از 
او كتاب هاى «اين برف كى آمده» و «آسمان، 
كيپ ابر» است كه اين دومى، همين امسال 
منتشر شد. «سياهى چسبناك شب» ديگر 
اثر داستانى منتشر شده از حسينى زاد است. 
ــينى زاد، دونفر ديگرى  اما به جز حس
ــت  ــال را درياف ــه امس ــدال گوت ــه م ك
ــس» و «نوين  ــد «پتروس ماركاري كرده ان
ــه  ــس از جمل ــتند. ماركاري كيشور»هس
سرشناس ترين نويسندگان يونانى است 
كه از والدينى ارمنى-يونانى در استانبول 
ــتوتگارت  ــن و اش ــده و در وي ــد ش متول
ــه زبان تركى و آلمانى  تحصيل كرده و ب
ــت. او در رمان هاى  ــلط اس و يونانى مس
پليسى اش مسايل اجتماعى امروز يونان را 
مطرح مى كند. او همچنين در زمينه تئاتر 
آلمان هم ترجمه هاى درخشانى را از گوته، 
برشت، توماس برنهارد و آرتور شنيتسلر 
ــور» نيز  در كارنامه خود دارد. «نوين كيش
موسس انتشاراتى سيگال در كلكته است 
ــيكاگو و لندن هم شعبه دارد و  كه در ش
ــاراتى هند از نظر كار در  بزرگ ترين انتش
سطح بين المللى است. اين انتشاراتى حق 
چاپ انگليسى آثار پل سلان، رابيندرانات 
ــنس برگر را  تاگور و هانس ماگنوس انس
ــتيتو گوته،  در اختيار دارد. به اعتقاد انس
ــتر از روى اعتقاد و  ــور بيش «نوين كيش
تمايل كار مى كند تا چشمداشت به بازار 
ــيس بخش كتاب هاى آلمانى در  و با تاس
انتشاراتى خودش سهم بزرگى در معرفى 
ادبيات آلمان ايفا كرده كه منحصر به هند 
ــود. وى تا به حال حق چاپ بيش  نمى ش
ــار ادبى آلمانى زبان را  ــوان از آث از 60 عن

خريدارى كرده است. 

سرخط

ادبيات امروز آلمان جهانى نيست

مترجمان 1  تعداد  افزايش 
ــى در ايران و  زبان آلمان
در اين سال ها وضعيتى دوگانه 
ــى آلمانى  ــه ادب ــراى ترجم ب
به وجود آورده است. از يك سو 
اين افزايش كميت با افزايش كيفيت همراه بوده و ادبيات آلمانى در ايران 
معرفى و شناخته شده و از سوى ديگر هم بخشى از اين ترجمه ها به فقدان 
كيفيت دچار هستند و حتى ردى از متن اصلى هم در آنها ديده نمى شود. 
البته در اين ميان عده اى هستند كه خوب ترجمه مى كنند اما عده اى هم 
اصلا مترجم نيستند و نمى دانم كجا چند كلمه اى آلمانى ياد گرفته اند و از 
قضا مترجم شده اند. از بخت بد، اين دست مترجمان در همان آغاز كارشان 
ــيك هم مى روند و ترجمه هاى نادرست و بى كيفيتى از  ــراغ آثار كلاس س
ــيك ها را  ــت مى دهند. اين افراد احتمالا به اين دليل كلاس اين آثار به دس
انتخاب مى كنند كه از مميزى و مسايل مربوط به مجوز عبور كنند. شايد 
فكر مى كنند آثار كلاسيك راحت تر از سد مميزى مى گذرند و انتشارشان 
ساده تر است. به تازگى ترجمه اى از يكى از داستان هاى هرمان هسه خواندم 
ــت؛ متنى آنقدر به هم ريخته كه نشان مى دهد  كه ترجمه اش شرم آور اس
ــت. اما در  ــت درك نكرده اس مترجم حتى 30 درصد جمله ها را هم درس
ــا به عبارت بهتر بعد از انقلاب،  ــال پيش - ي مجموع از حدود 20 يا 25س
برخى از ايرانيانى كه در آلمان بودند به كشور برگشتند و شروع به ترجمه 
آثار آلمانى زبان كردند. تا پيش از اين دوره ادبيات آلمانى در دست نامادرى 
بود و از ترجمه هاى فرانسوى و انگليسى و به طوركلى از زبان چندم به فارسى 
ترجمه مى شد. اما اكنون ترجمه از زبان اصلى صورت مى گيرد و اين اتفاق 

خوبى است كه در اين سال ها افتاده است. 

موضوع ديگرى كه به اندازه كيفيت در ترجمه ها اهميت دارد، انتخاب 2 
ــت. درباره شيوه انتخاب آثار و استراتژى ترجمه البته نمى توان  اثر اس
ــراغ ادبيات كلاسيك مى روند و برخى  حكم كلى صادر كرد. كسانى به س
ــكالى هم ندارد. اما واقعيت  هم ادبيات روز را انتخاب مى كنند كه هيچ اش
ــيك آلمان، ماندگار تر از ادبياتى است  ــت كه ادبيات كلاس ــاله اين اس مس
ــال هاى اخير در آلمان نوشته شده و اين ادبيات كلاسيك آلمان  كه در س
است كه مى تواند به گنجينه زبان فارسى كمك كند و ايده هايى تازه براى 
ــى داشته باشد. آثار ادبى قرن نوزدهم و به خصوص  نويسندگان زبان فارس
ــان كار و زمان و زحمت  ــتم، آثارى جاودانه  هستند كه ترجمه ش قرن بيس
بيشترى نياز دارد. آثار امروزى معمولا آثار قطورى نيستند و بيشتر مى توان 
دو، سه ماهه ترجمه شان را به سرانجام رساند و از اين نظر كار راحت تر است. 
آنقدرها هم نياز به كوشش و استمرار ندارد. البته اين تنها دليل گرايش به 
ــت و در نهايت همان سليقه افراد است كه در اين  ترجمه ادبيات روز نيس
انتخاب، نقشى تعيين كننده دارد، مثلا ادبيات امروز آلمان چندان مرا جذب 
نمى كند و ترجيح من، ادبيات قرن بيستم است؛ چه ادبيات نيمه اول قرن 
بيستم و چه ادبيات نيمه دومش و من از ميان اين آثار است كه دست به 
ــناخت دقيقى از آثارى كه از ادبيات امروز آلمان  انتخاب زده ام و گرچه ش
ــه از ادبيات امروز آلمان در ايران  ــود، ندارم اما ترجمه هايى ك ترجمه مى ش
منتشر مى شود، نه آثارى از بهترين نويسندگان امروز آلمان است و نه اين 
ــندگان نمايندگان واقعى ادبيات حال حاضر آلمان هستند. گرايش  نويس
ــندگانى از آلمان است كه آثارشان تا  ــمت نويس امروزى مترجمان ما به س
حدودى سهل الوصول تر است و ادبيات چندان قوى و قابل اعتنايى نيستند. 
بگذريم از اينكه اصولا نه فقط در آلمان كه به طوركلى در هيچ جاى ديگرى، 
خبرى از رمان نويسان درخشان كلاسيك نيست و ما امروز با سطح نازل ترى 
ــات جهان توماس مان و بالزاكى در كار  ــات روبه روييم. ديگر در ادبي از ادبي
ــت و اين وضعيت كلى ادبيات اين روزگار است. به هرحال آثار امروزى  نيس
ادبيات آلمان به فارسى ترجمه مى شوند اما اين آثار، داراى ادبيات چندان 
ــتند كه بتوانند به نويسندگان و مخاطبان ايرانى چيزى اضافه  پربارى نيس
ــران چهار يا پنج هزار كتابخوان واقعى داريم كه كتاب ها را هم  كنند. در اي
مى شناسند و اين دست كارها ابدا آنها را ارضا نمى كند. از سوى ديگر، آثار 
كلاسيك بيشتر به كار داستان نويسان ما مى آيد. خاصه براى داستان نويسان 
جوانى كه زبان هم نمى دانند. ترجمه كلاسيك ها به نويسندگان و مخاطبان 
امكان مى دهد تا با ادبيات جهانى ارتباط برقرار كنند و از اين راه مسيرهاى 

تازه اى پيش روى ادبيات ما باز شود. 

اما وضعيت ادبيات روز آلمان در قياس با ادبيات معاصر ما بيشتر روشن 3 
مى شود. ادبيات امروز آلمان چندان هم برتر از ادبيات امروز ما نيست. 
حتى برخى از نويسندگان تازه كار ايرانى به دليل حضور در محيطى با اين 
تب و تاب، بهتر از نويسندگان جوان آلمانى مى نويسند و آنها هستند كه بايد 
از ادبيات ما بياموزند. يادمان باشد آثارى كه در ايران منتشر مى شوند، لزوما 
همه آثار نوشته شده نيستند و تصور من اين است كه اگر آثار نويسندگان 
ايرانى مشكل مجوز نداشته باشند، احتمالا آثارى در ايران داريم كه فاصله اى 
ــت آثار چيز زيادى به  با ادبيات امروز آلمان ندارند. از اين رو ترجمه اين دس
ادبيات ما اضافه نمى كند. ادبيات نويسندگان جوان آلمانى، ادبياتى جهانى 
نيست و تنها آثارى است كه از آلمان مى آيد. اين ادبيات برد و وسعت چندانى 
ندارد كه بيش وكم جهانى باشد و مثلا در آمريكا هم پرفروش باشد يا تاثيرى 
بر ادبيات جهان گذاشته باشد. در ميان اين دست آثار، مثلا نويسنده اى مثل 
ــروگردن  ــت و آثارش از لحاظ بار ادبى يك س يوديت هرمان قديمى تر اس
ــويى ديگر در ايران گرايش به  ــت. اما از س بالاتر از ادبيات امروز آلمان اس
ــود كه البته اين از  ــنده اى چون پتر هانتكه كمتر ديده مى ش ترجمه نويس
ــى هانتكه هم هست كه مترجمان سراغش نمى روند. احتمالا  خوش شانس
دليلش هم اين است كه ترجمه آثار او دشوار تر است و زمان زيادى مى برد. 
مترجمان اين سال هاى ما بيشتر به جريانى از ادبيات آلمانى گرايش دارند 
كه شبيه به ادبيات به اصطلاح «كارور»ى است. به هرحال آثار ترجمه شده از 
ادبيات آلمان همه آن چيزى نيست كه امروز در آلمان جريان دارد. اين تنها 
ادبياتى است كه در ايران شناخته شده و سليقه مترجمان ما بوده كه اين 

آثار را انتخاب و معرفى كرده اند. 
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صفحه 8 مقاله اي از گئورگ لوكاچ، ايدئولوژي مدرنيسم

صفحه 9 نگاهي به درخت ارغوان، نامه هاي پرويز دوايي

صفحه 10 هيچ راهى براى راه انداختن كشور نيست؟

برخلاف بسيارى از كشورهاى ديگر، بخش مهم و قابل توجهى 
از آثار كلاسـيك ادبى هنوز به فارسـى ترجمه نشده و در همه 
اين سال ها برخى از مترجمان ما به صورت فردى سراغ ترجمه 
كلاسيك ها رفته اند. در حالى كه ضرورت ترجمه اين آثار حتى 
براى كشـورهايى مثل مصر و تركيه به حـدى بوده كه ترجمه 
كلاسـيك ها به صـورت سازماندهى شـده و بـا حمايت كلان 
سازمان هاى فرهنگى صورت گرفته است. ترجمه آثار كلاسيك 
برنامه اى بلندمدت بوده كه ممكن اسـت سـال ها طول بكشد 
اما در حكم گنجينه اى اسـت كه حتى فراتـر از يك نياز ادبى، 
بخشـى از نيازهاى اجتماعى را هم پاسخ مى دهد. كلاسيك ها 
آثارى ماندگارند كه تاريخ مصرف ندارند و حتى بازترجمه آنها 
هم به رشـد ادبيات كمك مى كنـد. با اين همه، آنچه در نهايت 
قواعد و استراتژى ترجمه يك مترجم را تعيين مى كند، ارجاع 
به «سـليقه شخصى» است. هرچند شايد تقليل تمام مساله به 
سليقه شخصى، مساله را بدل به امرى سوبژكتيو و دلبخواهى 
مى كند؛ امرى دلبخواهى كه شـايد خالى از نوعى «حس عام و 
مشترك» هم باشد. محمود حسينى زاد، از جمله مترجمان اين 
سـال هاى ادبيات آلمانى است كه بيشتر به ادبيات امروز آلمان 
گرايش دارد و معتقد اسـت ادبيات امروز آلمان، بيش از ادبيات 
كلاسيكش به كار نويسندگان ما مى آيد. اگرچه اثبات يا رد اين 
مساله، در قد و قواره يك مصاحبه مكتوب امكان پذير نيست و 
نيازمند بحثى مفصل تر اسـت، اما به هرحال اين پرسشى قابل 
تامل اسـت كه ادبيات كلاسـيك آلمان ماندگارتر و جهانى تر 
اسـت يا ادبيـات امروزينـش و كدام يك مى تواننـد افق هايى 
فراخ تـر پيش روى ادبيات ما بگشـايند. حسـينى زاد به تازگى 
مدال «گوته» دولت آلمان را دريافت كرده و ترجمه ادبيات امروز 
آلمان از عمده دلايل اهداى اين جايزه به او بوده است. به همين 
مناسـبت، با حسـينى زاد درباره مدال گوته و نيز رويكرد او به 
ترجمه گفت وگو كرده ايم. او در اين گفت وگو، با تاكيد بر اينكه 
خواندن كلاسـيك ها يك اجبار است اما نبايد در آنها درجا زد، 
درباره دليل علاقه اش به ادبيات امروز آلمان مى گويد: «به نظرم 
ادبيات امروز آلمان ادبياتى اسـت زنده تر، پويا تـر، امروزى تر، 
جهانى تر، خاكى تر، بشرى تر و قابل درك تر و يك نكته كه براى 
من مهم اسـت: فكر مى كنم اين نوع ادبيات و نوشته ها، بيشتر 
به كار نويسنده هاى ما مى آيد و بيشتر مى تواند آنها را با ادبيات 
روز دنيا آشـنا كنـد.» از اين رو او معتقد اسـت خواندن ادبيات 
امروز هم يك اجبار اسـت و ضمنا « وقتى يكى از جوان ترهاى 
ادبيات آلمانى زبان را ترجمه مى كنم، قطعا دارم بخشى از ادبيات 
گذشـته را هم با او ترجمه مى كنم». مدال گوته، از معتبرترين 
جايزه هاى فرهنگى آلمان اسـت كه سالى يك بار به كسانى كه 
در راه شناساندن ادبيات و زبان آلمانى تلاش هاى قابل توجهى 

داشته اند، اهدا مى شود. 

 ابتدا كمى در مورد پيشينه و چگونگى شكل گيرى جايزه  �
گوته توضيح دهيد. آيا اين جايزه بخش مربوط به ترجمه هم 
داشته يا جايزه اين بخش بعدها شكل گرفته است؟ پيش از 
اين، مترجمان آلمانى زبان چه كشورهايى موفق به دريافت 
جايزه گوته شده اند و معيارها و قواعد اصلى جايزه گوته براى 

انتخاب برگزيدگان هر دوره اش چيست؟ 
اين تقدير به نام «مدال گوته» شناخته مى شود و جزو جوايز 
ادبى معمول نيست. مدال گوته سال 1954 توسط انستيتو گوته 
ــان رسمى دولت  ــال 1975 مدال و نش ــد و از س پايه گذارى ش
ــود. درباره اينكه با اين  ــوب مى ش جمهورى فدرال آلمان محس
مدال از چه كسانى تقدير مى شود، در سايت مربوطه اين توضيح 
داده شده: «با اين مدال شخصيت هاى خارجى مورد تقدير قرار 
ــته اى) در ارتباط با  مى گيرند كه به طور فوق العاده اى (يا برجس
زبان و ادبيات آلمانى و براى تبادلات فرهنگى بين المللى تلاش 
كرده اند.» اگر فهرست كسانى كه تا اين تاريخ اين مدال را گرفته اند 
ببينيد، متوجه مى شويد كه مدال براى شاخه هاى مختلف ادب 
و هنر در نظر گرفته نشده. يعنى اينطور نيست كه اين جايزه را 
به مترجم، نويسنده، فيلسوف يا فيلمساز بدهند. بلكه با توجه به 
ــخص به طور كلى و در ارتباط با اهدافى كه  فعاليت هاى يك ش
براى اين مدال در نظرگرفته مى شود، فردى را براى دريافت مدال 
و تقدير انتخاب مى كنند. مثلا از جمله كسانى كه در سال هاى 
اخير با اين مدال مورد تقدير قرار گرفته اند: آدونيس (شاعر عرب)، 
ايمره كرتژ (نويسنده مجارى/ برنده نوبل)، جان لوكاره (نويسنده 
انگليسى)، بيلى وايلدر (كارگردان آمريكايى)، كارل پوپر (فيلسوف 
ــمپرون (نويسنده اسپانيايى)، پير بورديو  انگليسى)، خورخه س
(جامعه شناس فرانسوى)، برونو بتلهايم (روانشناس آمريكايى)، 
جان وود (مترجم آمريكايى)، ميشل تورنيه (نويسنده فرانسوى)، 
پاتريك شرو (فيلمساز فرانسوى)، شفيق محمد محمود عاصى 

(فيلسوف و جامعه شناس مصرى)، دانيل بورنبام (رهبر اركستر 
آرژانتينى)، آريانه منوشكين (كارگردان تئاترفرانسوى)، رالف دارن 
دورف (اقتصاددان انگليسى)، جورجو اشترهلر (كارگردان تئاتر 
ــتگير بهبود (مترجم و رييس دانشكده در  ايتاليايى)، غلام دس
كابل). به طور معمول هر سال سه نفر انتخاب مى شوند اما گاهى 

تعداد بيشترى هم انتخاب شده اند. 
 موسسه گوته كه بانى اين جايزه ادبى است، موسسه اى  �

خصوصى اسـت يا دولتـى؟ داوران اين جايزه چه كسـانى 
هستند؟ آيا در هر دوره داوران جايزه تغيير مى كنند؟ 

ــت كه با وزارت امور  ــه اى دولتى اس ــتيتو گوته موسس انس
ــراى اين مدال يك  ــات ديگر همكارى دارد. ب خارجه و موسس
ــاتيد دانشگاه هاست.  ــامل اس كميته گزينش وجود دارد كه ش
ــال حدود 60 نفر از طرف انستيتو گوته در  طبق گفته ها هر س
سراسر دنيا يا بخش هاى فرهنگى به كميته معرفى مى شوند و 
ــه نفر انتخاب مى شوند. كميته گزينش هم شامل  از بين آنها س
ــده در زمينه هاى فرهنگى-ادبى  ــناخته ش ــخصيت هاى ش ش
مختلف است، مثلا براى انتخاب امسال يك ناشر، سه پروفسور 
دانشگاهى در رشته هاى زبان شناسى و هنر، دو نويسنده معروف 
آلمانى، مدير هنرى يك فستيوال (از نواده هاى خانواده واگنر! كه 
ملاقاتش براى خودم جالب بود! )، نماينده امور فرهنگى وزارت 
امور خارجه، رياست انستيتو گوته و يكى، دو فرد ديگر بودند و 
ــور فون براون، رييس كميته توضيح  باز آنطور كه خانم پروفس
داد، دو، سه عضو ناظر بدون راى هستند، مثلا خود رياست كل 

انستيتو گوته. 
 شـما در اين سـال ها بـه ترجمـه ادبيـات روز آلمانى  �

پرداخته ايد. آيا اين نكته يكى از معيارهاى انتخاب اين جايزه 
بوده است؟ 

قطعا. در اطلاعيه ها و توضيحات درباره اهداى مدال و دلايل 
آن، ذكر شده كه من سهم بزرگى در معرفى ادبيات حال حاضر 
آلمانى زبان در ايران داشته ام. پروفسور لهمان، رييس كل انستيتو 
گوته هم در مراسم شام گفت كه (حدودا) كار حسينى زاد به اين 
 erstaunlich دليل قابل توجه است، (پروفسور لهمان از كلمه
ــت)، «در حالى كه در  ــتفاده كرد كه به معنى شگفت آور اس اس
خيلى از كشورها ادبيات آلمانى زبان با هينريش بل و گونتر گراس 

تمام مى شود، او شروع به معرفى نويسنده هاى جديد مى كند.» 
 جايگاه ادبيات كلاسـيك آلمان در اين جايزه كجاست؟  �

يعنى آيا جايزه گوته به مترجمان ادبيات كلاسيك آلمانى هم 
تعلق مى گيرد يا فقط مختص ادبيات روز آلمان است؟ 

ــخاصى كه تا حالا مدال گرفتند و  ــت اش اگر باز هم فهرس

فعاليت هايشان را ببينيد، فكر مى كنم احتمالا اولين نفرى باشم 
ــدنم، ترجمه ادبيات روز آلمان بوده  كه يكى از دلايل انتخاب ش
ــت. اما به طور كلى هيچ تفاوتى در اين باره وجود ندارد، مثلا  اس
ــه نفر برگزيده امسال  «پتروس ماكاريس» از يونان كه يكى از س
است، نويسنده كتاب هاى پليسى-اجتماعى، تحليلگر سياسى

- اقتصادى و مترجم «فاوست» گوته هم بوده است. 
 در سير ترجمه هاى شـما، ترجمه هايى از نويسندگانى  �

كلاسـيك تر مثل برتولت برشـت هـم ديده مى شـود. اما 
مشـخصا در چند سال اخير بيشتر سـراغ نويسندگان روز 

آلمان رفته ايد. دليل اين تغيير رويكرد چيست؟ 
ــت زنده تر، پوياتر،  ــروز آلمان ادبياتى اس به نظرم ادبيات ام
امروزى تر، جهانى تر، خاكى تر، بشرى تر و قابل درك تر و يك نكته 
كه براى من مهم است: فكر مى كنم اين نوع ادبيات و نوشته ها، 
ــنده هاى ما مى آيد و بيشتر مى تواند آنها را  ــتر به كار نويس بيش
ــنا كند. ضمن اينكه ما با ادبيات روز دنيا  با ادبيات روز دنيا آش

كمى بيگانه ايم. 
 پيش از اين اشـاره كرده بوديد كه داستان نويسان ما با  �

جريان هاى روز ادبيات جهان آشـنا نيستند. آيا به نظرتان 
اساسـا ترجمه كلاسيك ها به عنوان متن هاى پايه اى، به كار 
نويسـنده امروزى نمى آيد و اولويت با شـناخت ادبيات روز 

جهان است؟ 
ــيك يك  ــى ادبيات كلاس ــب، مطالعه و خواندن و بررس خ
ضرورت و اجبار است. البته يا به زبان اصلى يا با ترجمه هاى واقعا 
ــتان چه بوده. خيلى از  خوب. نه اينكه فقط بدانيم محتواى داس
ترجمه هايى كه مى خوانيم، فقط بازگويى داستان است و سبك و 
سياق نويسنده را درنمى يابيم. به هر حال خواندن آثار كلاسيك 
يك اجبار است اما نبايد در آن درجا بزنيم و مثل كلاسيك ها يا 
ملغمه اى از كلاسيك و مدرن بنويسيم. به همين دليل مى گويم 

آشنايى با ادبيات روز هم يك اجبار است. 
 اگر بخواهيم با جزييات بيشتر در مورد ناآشنايى ادبيات  �

ما با نويسـندگان امروز جهان حرف بزنيم، آسيب هاى اين 
ناآشـنايى كجاى كار نويسـندگان امروز ما نمود پيدا كرده 

است؟ 
ــى علاقه و تمايل به  ــود ديد. يك خب، در چند مورد مى ش
ــت. وامى از ادبيات  ــى اس ــايل اجتماعى با چاشنى سياس مس
ــتش دارند.  ــت كه خيلى ها هنوز دوس ــاى 30 و 40 اس دهه ه
ــند و خاطره هم كه تعريف مى كنند،  عاشقانه هم كه مى نويس
يك پرََك سياسى- اجتماعى هم بايد باشد. آن هم گل  درشت. 
تصور كنم ديگر قديمى شده. لااقل گل درشت هايش! يكى هم 

در شيوه روايت كه يا اصلا روايت نداريم و تجربيات ذهنى را روى 
ــعى در توليد تركيبى داريم  كاغذ مى آوريم يا روايت داريم و س
از ذهنى گرايى و عينى گرايى و گذاشتن هدايت كنار همينگوى! 
مثال از نويسنده اى مى آورم كه راستش خودم دوستش ندارم اما 
در ايران خواننده زياد دارد؛ پل آستر. كتاب هاى او امروزى  هستند. 
همان كه ما نداريم. پل آستر هم از مسايل اجتماعى مى نويسد 
ــاد مى كند. اما وقتى كتاب هايش را  ــم از اقتصاد آمريكا انتق و ه
ــتر ادبيات مى بينيم و روايت شسته رفته و نقد  مى خوانيم بيش

اجتماعى تنيده در يك قالب قابل قبول. 
 آيا اين ناآشـنايى نويسـندگان امروزى ما با ادبيات روز  �

جهان، در قياس با نويسـندگان قديمى تر ما بيشـتر شـده 
است؟ 

خب، از يك طرف ديگر نه فرانكلين را داريم و نه بنگاه ترجمه 
و نشر را كه كمك شايانى بودند به آشنايى با ادبيات دنيا. هنوز هم 
داريم از كتاب هاى ترجمه شده آن زمان استفاده مى كنيم و هنوز 
هم وقتى از ترجمه هاى خوب مثال مى زنيم، از آنها ياد مى كنيم. 
ــت را داريم و نه جمالزاده و نه بزرگ  ــرف ديگر هم نه هداي از ط
ــتان و نه آل احمد كه زبان مى دانستند  علوى و نه ابراهيم گلس
ــناختند. فراموش نكنيم  و از آن طريق ادبيات روز دنيا را مى ش
ــط نويسنده هاى ايرانى  ــنايى ما با ادبيات غرب كلا توس كه آش
زبان دان در برلين و پاريس شروع شد، مثلا آل احمد در مقاله اى 
ــاره دارد كه حداقل در ادبيات فرانسه زبان هر  يا مصاحبه اى اش
ــد، او از آن مطلع است. حالا چى؟ خب  چيز دندانگيرى كه باش
البته حالا اينترنت هست. اميدوار باشيم كه تب فيس بوك بخوابد! 

 ترجمـه ادبـى مى توانـد در حكم پيشـنهادهايى براى  �
نويسـندگان ما باشـد. به نظرتان ترجمه هاى شـما چقدر 
توانسـته اند اين نقـش را ايفا كنند؟ آيا اصـلا در پى چنين 

چيزى در ترجمه هستيد؟ 
ــناكردن  گفتم قبلا كه يكى از هدف هاى من در ترجمه آش
نويسنده و خواننده هاى ايرانى با ادبيات روز است. حتما اين هدف 
را در ترجمه هايم دارم. حالا چقدر موثر بوده و هست را نمى دانم. 
اما استقبالى كه از آثار مى شود و بازخوردهايى كه مى گيرم، مبنى 
بر اين است كه ظاهرا كارم مثبت بوده است. به طور كلى چيزى 
را ترجمه كرده و مى كنم كه دوست دارم و بعد هم فكر مى كنم 

سبك و نوعش براى خيلى هاى ديگر هم جالب يا مفيد است. 
 نسـبت ادبيات جديد آلمان با سنت كلاسيكش چگونه  �

اسـت؟ آيـا كاملا از سـنت كلاسـيك عبور كـرده يا هنوز 
تحت تاثير آن است؟ 

ــروع ترجمه ادبيات روز آلمان در  جوابى را مى دهم كه در ش
مصاحبه اى دادم. چند سال پيش، در آن زمان هم مصاحبه كننده 
ــيد چرا سراغ هينريش بل و گونتر گراس نمى روى؟ گفتم  پرس
مى دانم كه نويسنده هاى آلمانى زبان به معنى واقعى كلمه مطالعه 
دارند. ما اصلا نمى توانيم تصورش را بكنيم. مطمئنم كه اساس 
نوشتنشان، ادبيات گذشته شان است. وقتى يكى از جوان ترهاى 
ادبيات آلمانى زبان را ترجمه مى كنم، قطعا دارم بخشى از ادبيات 

گذشته را هم با او ترجمه مى كنم. 
نكته اى كه در اغلب قصه هاى روز آلمان كه شما ترجمه  �

كرده ايد ديده مى شـود، اشـتراك پررنگ آنها با جريانى از 
ادبيات آمريكا يعنى داسـتان هاى سـبك «ريمونـد كارور» 
است. آيا اكنون ادبيات آلمان به طور كلى به اين سمت رفته يا 
گرايش شما در انتخاب آثار براى ترجمه بيشتر به اين سمت 

بوده است؟ 
ــه مى كنم كه در  ــم چيزى را ترجم ــاره خودم كه گفت درب
ــروه اديب و  ــم بيايد. و بعد هم براى گ ــه اول خودم خوش درج
خواننده مثمر ثمر باشد. اينكه نويسنده هاى آلمانى زبان تا چه 
ــد را نمى دانم. اما مى دانم كه مثلا  حد تاثير از آمريكايى ها دارن
يوديت هرمان از آليس مونرو خيلى خوشش مى آيد. سال قبل 
ــوييس كه من هم بودم، يوديت  ــتيوال ادبى بازل در س در فس
هرمان يك جلسه مونروخوانى داشت و تحسينش از نوشته هاى 
مونرو را بيان مى كرد. يا هرمان و شولتسه يكى، دو سالى آمريكا 
زندگى كرده اند. يا دانيل كهلمان كه به فارسى هم ترجمه شده 
از مريدان ناباكوف است و... با يك نويسنده جوان آلمانى صحبت 
مى كردم و او مى گفت قبلا اينطور بوده. يعنى اوايل موج جديد 
ــت. خب يك  ادبى آلمانى زبان. اما الان اين گرايش كمرنگ اس
نكته هم هست كه ادبيات آلمانى زبان خودش خيلى قوى است. 

جديدترها قطعا آثارشان را روى اين قدرت بنا مى كنند.
 آيا ممكن اسـت دوباره سـراغ ترجمه ادبيات كلاسيك  �

آلمان برويد؟ 
دو پروژه دارم. اگرعمرى باشد. دو تا كاركلاسيك و كلاسيك 

جديد كه خب براى ادبيات ما لازم است. 
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 گفت وگو با محمود حسينى زاد درباره ترجمه ادبيات آلمان به مناسبت دريافت «مدال گوته»:

نبايد در كلاسيك ها در جا زد
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ــارى از  ــينى زاد آث ــاى محمود حس ــان ترجمه ه در مي
نويسندگانى چون برتولت برشت، فردريش دورنمات، يوديت 
ــه، اووه تيم، پتر اشتام، يوليا فرانك و...  هرمان، اينگو شولتس
ديده مى شود. اگرچه حسينى زاد گرايش بيشترى به ادبيات 
روز آلمان دارد، اما در ميان ترجمه هاى او چند اثر كلاسيك 
ــود. در ادامه مرورى بر برخى از ترجمه هاى  هم ديده مى ش
ــال ها شده است:  از ميان ترجمه هاى قديمى تر  او در اين س
ــاره ادبيات كودكان»  ــينى زاد، مى توان به دو كتاب «درب حس
ــياهان» ژان ژنه اشاره كرد كه هر  ــيم گوركى و «س از ماكس
ــارات توس منتشر شده اند. همچنين  دو كتاب توسط انتش
نمايشنامه هايى از برتولت برشت هم از جمله كارهاى قديمى تر 
حسينى زاد است: سه نمايشنامه با نام هاى «در جنگل شهر، 
ــب، بعل» و همچنين «تك پرده اى ها» كه  صداى طبل در ش
خوارزمى آنها را منتشر كرده است.  «اركستر زنان آشوويتس» 

از آرتور ميلر نيز ديگر كتابى است كه توسط انتشارات ابتكار به 
چاپ رسيده است. به جز اينها، سه كتاب از فردريش دورنمات 
نيز در كارنامه حسينى زاد ديده مى شود: «قول»، با عنوان فرعى 
«فاتحه اى بر رمان پليسى»، «قاضى و جلادش» و «سوءظن» كه 
ــر ماهى چاپ شده اند.  حسينى زاد چند  هرسه از طرف نش
مجموعه داستان از نويسندگان آلمانى نيز منتشر كرده است. 
ــتان هايى از  ــه: «مقبره دار و مرگ» (هرمس) كه داس از جمل
كافكا، توماس مان، هينريش بل، برشت و... را دربر مى گيرد 
و نيز كتاب «آسمان خيس» (افق) كه شامل داستان هايى از 

يوديت هرمان، اينگو شولتسه، پتر اشتام و... است. 
برخى از ترجمه هاى ديگر حسينى زاد نيز به اين قرارند: 
ــوى رودخانه   «حمايت از هيچ» از هارت مورت لانگه، «اين س
ادُر» از يوديت هرمان (افق)، «آليس» از يوديت هرمان (افق)، 

«مثلا برادرم» از اووه تيم و«اگنس» از پتر اشتام (افق). 

مرور برخى ترجمه هاى حسينى زاد

پيام حيدرقزوينى


